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!‎زن گرفتم، پاشو برو
شهاب نبوی
طنزنویس

چند روز پیش داشــتم توی اتاقم 
موسیقی بدون آهنگ گوش می‌دادم 
که بابــام اومد تــوی اتــاق و گفت: 
»نبوی، هرچــی ‏بین ما بــوده تموم 
شده. بلند شو برو بیرون از این خونه.« 
گفتم: »چرا؟ مگه چــی‌کار کردم؟« 
گفــت: »دارم زن می‌گیرم، ‏زنم گفته 
دوست نداره یه نره خر توی خونه‌اش 
باشــه.« گفتم:  »تو که می‌گفتی من 
بعد ننه‌تون دیگــه هیچ ‏زنی رو قبول 
ندارم. مگه از غصه ‏مرگ ننه‌ام دو‌سال 
مشــکی نپوشــیدی. پس چرا با تنها 
یادگارش توی ایــن خونه این‌جوری 
رفتار می‌کنی؟« بابــام گفت: »خفه 
‏شــو نبوی. اون مال قبل از آشــنایی 
من با فضای مجازی و اینیستیاگراند 
بود. من یه عمر تو خواب غفلت بودم. 
همیشــه ‏فکر می‌کردم فقط مادرته 
که می‌تونه من رو درک کنه. اما الان 
می‌بینم هر نیم ساعت یه نفر دایرکت 
می‌ده و زرتی ‏درک‌ام می‌کنه. واســه 
چی باید تورو به یــاد مادرت تحمل 
کنم؟ بلند شــو زودتر جمــع و جور 
کن برو. یه عمــر مفت ‏خوردی. دیگه 
تموم شــد.« گفتم:   »نبــوی بزرگ، 
لعنت به من که تورو با اینســتاگرام 
آشــنا ‏کردم. خودم کــردم که لعنت 
بر جفت‌مون باد.‌ حــالا ببینم کی رو 
می‌خوای بگیری.« بابا عکس طرف را 
بهم نشــان داد. ‏خانم با کمالاتی بود. 
اما افراد دیگری هــم آن‌جا بودند. بابا 
تقریبا به همه آنها قــول ازدواج داده 
بود. بهــش گفتم: »ببیــن ‏بابا، تو که 
این همــه کیس توی دســت و بالت 
داری، لااقل یه مــادر و دختر رو پیدا 
کن که منم بی‌نصیــب نمونم. به خدا 
بعد ‏از یازده‌ســال پیش که چند ماه 
نامزد کــردم، دیگه با هیــچ  خانمی 
بحث و تبادل‌نظر نکردم.‌« در همین 
حین همچنان ‏گوشــی بابا دستم بود 
که دیدم تندتند اس‌ام‌اس برداشــت 
از حســاب می‌آید. کار از کار گذشته 
بود و حتی کارتــش را هم ‏داده بود به 
طرف. بهش گفتم:   »من چند شــب 
پیش دچــار تب نوبه شــدم، هرچی 
جلو روت دســت و پا زدم، کارتت رو 
‏ندادی برم دکتر. گفتی یه چایی نبات 
بخور خوب می‌شــی. بعد واسه چی 
کارت‌هات دســت اینه؟« بابا گفت: 
»نبــوی، ‏این نــه و اینــا. یکی_دوتا 
نیستند که.« گفتم:   »لااقل یه پولی 
به من بده بــرم یه لونه مــرغ اجاره 
کنم.« گفــت:   »نبوی، مــن ‏کارت 
دارم که پول بدم؟ تو کارت دست من 
می‌بینی که بهت پول بــدم؟ از کجا 
بیارم آخه. کلا پنج‌تا کارت داشــتم 
که دادم ‏به اینا.« گوشــی را ازش پس 
گرفتم و گفتم:   »باشه. فقط گوشیت 
رو بــده عکس مامانــم رو بریزم توی 
گوشــیم و بعد ‏برم.« گوشی را ازش 
گرفتــم و اینســتاگرام را پاک کردم. 
بعد هــم کردمش توی اتــاق و در را 
بستم تا به کارهای زشتش ‏فکر کند. 
الان چند روزی اســت که دارد درد 
می‌کشــد و می‌گوید:   »نبوی من اگر 
از بی‌اینیســتیاگراندی بمیرم گردن 
توئه.« ‏من هــم می‌گویــم:   »تو اگر 
یک هفته دیگه اینســتاگرام داشتی، 
کل شــهر ازت شــاکی بودن. به نفع 
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یحیی تدین|  رالف استیدمن)Ralph Steadman, 1936(  هنرمند انگلیسی بیش از 
همه به خاطر تصویرسازی کتاب‌های نویسنده آمریکایی‌ هانتر تامپسون به شهرت رسیده 
است. استیدمن با ترسیم کاریکاتور، کارتون و تصویرسازی موضوعاتی که اغلب آنها زمینه‌های 
سیاسی و اجتماعی دارند، توانسته است نام خود را در بســیاری از نقاط جهان پرآوازه کند. از 
نگاه اغلب هنردوستانی که کارهای وی را دنبال می‌کنند؛ وی قادر است رویاهای مخاطبان آثارش را 

به تسخیر درآورده و با مهارت به نمایش بگذارد. از کارهای به‌‌یادماندنی 
او می‌توان از تصویرســازی کتاب »آلیس در سرزمین عجایب« نام برد. 
استیدمن از نظر فرم تحت‌تاثیر رونالد سیرل دیگر هنرمند انگلیسی بوده 
و تقریبا در اغلب آثار او  بــازی نقطه‌های پراکنده و خطوط رها از قاعده 
جلب توجه می‌کند. اســتیدمن ازجمله هنرمندانی است که درواقع از 
»هیچ« شــروع می‌کند و به »همه‌چیز« می‌رسد. این ادعا را می‌شود با 
دیدن مستندی درباره کارها و زندگی او با نام »بدون هیچ دلیل خوبی« 
شــاهد بود. او درباره خلق آثار خود و شیوه کارهایش گفته است: »آثار 
من قسمتی از یک تصویر ذهنی هســتند که در لحظه و ناگهان به من 
الهام می‌شود. آن زمان با پاشــیدن رنگ بر روی کاغذ و گسترش آن به 
طرح‌هایی مملو از ایده‌های انسانی می‌رسم.« در فیلم مستند زندگی 
رالف استیدمن وقتی جانی‌ دپ )هنرپیشه معروف( از او می‌پرسد بیش 
از همه از چه هنرمندی تاثیر گرفته اســت، می‌گوید از نقاش معروف 
انگلیسی »فرانسیس بیکن« بسیار الهام گرفته و در ادامه از داوینچی نیز 
نام می‌برد. با اشاره به این گفته »زیگموند فروید« درباره داوینچی: »او 

هنرمندی بود که ما را از تاریکی نجات داد.«

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

مردم: این خبرهای خوب 
 رو یهویی نگید

آدم سکته می‌کنه!
  یک کارگر: ۲۰۰درصدش هم ساخته بشه، ما نمی‌تونیم بخریم!

  یک معلم: مرسی ولی با خط فقر ۸میلیونی همین تک اتاق اجاره‌ای بس‌مونه!
  یک زندانی: من که فعلا جای خواب و غذام مجانیه!

  یک مسئول: این‌همه مهر و مهربونی رو کجا می‌شه دید؟!
  یک ساکن مسکن مهر: تا نیمه ‌سال بعدش هم یهو خراب نشه!

#مهر_تو_مسکن #شهرونگ

 استاندار تهران: تا نیمه ‌سال آینده
صد‌درصد واحدهای مسکن مهر استان تهران ساخته می‌شود 

اصولا چرا می‌نویسی؟
آیدین سیارسریع
طنزنویس

- سلام!
+ علیک سلام.

- شما نویسنده‌اید ظاهرا.
+ بله، اگه خدا بخواد.

- یک مقدار زیاد حرف می‌زنید شما.
+ آقا چی می‌گین شما؟ نویسنده که حرف 

نمی‌زنه.
- تعجب ما هم از همینه

+ می‌شه بفرمایید کلا چرا؟
- اینجا فقط من سوال می‌کنم.

+ سوال بفرمایید.
- سوالی ندارم.

+ الان این گفت‌وگو برای چیه؟
- بازم که سوال کردی.
+ من حرفی نمی‌زنم.

- آفرین! ببین الان چه قشنگ‌تری.
+ جان!؟

- منظوری نداشتم. می‌گم ببین الان که 
حرف نمی‌زنی چقدر همه چیز بهتره.

+ چی بهتر می‌شه؟
- جهان زیباتر می‌شه.
+ چه رمانتیکین شما.
- حالا کجاشو دیدی؟

+ کجاشو دیدم؟
- اینو من از شــما باید بپرســم. کجاشو 

دیدی؟
+ من چیزی ندیدم.

- یه چیزی دیدی که اینا رو نوشتی دیگه؟
+ نه من خبرا رو خوندم.

- اشتباهت همینه دیگه. خبرا قابل اعتماد 
نیستن.

+ بابا از خبرگزاری‌های داخلی بود که.
- خب باشه. تو باید اعتماد کنی؟

+ نه. حالا که فکر می‌کنم اشتباه از من بود.
- اصلا چرا می‌نویسی؟

+ می‌نویسم تا بتونم تلخی‌های جهان رو 
بهتر تحمل کنم.

- خب حتما که نباید بنویسی تا تلخی‌ها 
رو تحمل کنی.

+ پس چیکار کنم؟
- برو شمال. عشق و حال و تفریح.

+ عه! من فکر کردم شــما بــا این چیزا 
مخالفین.

- به هیچ وجه. من خودم هر هفته می‌رم 
شمال.

+ جدی؟ کدوم شهر می‌رین؟
- شهرای ساحلی و توریستی بیشتر.

+ چه جالب. شــما هم مثل مردم عادی 
جوج می‌زنید و اینا؟

- آره بابا عشق‌وحال.
+ متل قو!

- متل قو ... نمک آبرود ... دریا ... همه جا.
+ خانوادگی می‌رین؟

- نه معمولا تنها می‌رم.
+ تنها که فایده نداره.

- چرا نداره.
+ خب تنها می‌رین اونجا چیکار می‌کنین؟

- با هنجارشکنی‌ها برخورد می‌کنم دیگه. 
چه سوالیه می‌پرسی؟

+ عه؟
- به جان تو.

+ خب من اینجوری نمی‌تونم تلخی‌های 
جهان رو تحمل کنم.

- خب چیز کن ... یارو کن ...
+ یارو کنم؟

- چیــز دیگــه ... فعالیت مجــازی ... تو 
شبکه‌های اجتماعی فعالیت کن. معروف هم 

می‌شی.
+ مثلا چیــکار کنــم؟ نوشــته هامو 

بخونم؟
- بازم که حرف خودتــو می‌زنی! هی من 
می‌گم ننویس تو می‌گی برم نوشــته‌هامو 

بخونم؟ مسخره کردی؟

+ نه قصد جسارت نداشتم.

- همکاری نمی‌کنی دیگه.
+ حالا ناراحت نشین.

- باشه ... ویدیو بذار تولدها رو تبریک بگو. 
رسم قشنگی هم هست. همه هم خوشحال 
می‌شن. اینجوری دیگه کسی هم ناراحت 

نمی‌شه!
+ آقا من کی رو ناراحت کردم مگه؟

- خیلی‌ها رو. همه اینایی که راجع بهشون 
می‌نوشتی.

+ ولی خب من یه شوخی ساده کردم.
- مگه اونا باهات شوخی دارن که شوخی 

می‌کنی؟
+ انتقاد در قالب شوخی از قدیم بوده‌ها.

- هر چیزی که قدیم بوده که خوب نیست. 
آدم باید مدرن باشه. باید تجدیدنظر کرد.

+ می‌فرمایید چیــکار کنم؟ تبریک تولد 
بگم؟خیلی کار چیپیه آخه.

- حالا اصراری نیســت. می‌تونی آبلیمو 
بریزی رو تیرآهن بخوری.
+ نمی‌شه آقا. اصرار نکن.

- مربا رو با خربزه و ته سیگار بخوری چی؟
+ اصلا این مورد رو بی‌خیال بشین.

- ولی ما می‌خوایم شما خوشحال باشی. 
نمی‌خوایم تلخی‌های جهان آزارت بده.

+ خب یه کاری نکنین که ما آزار ببینیم.
- انصافا کلاهــت رو قاضی کن ... ببین تو 
ننویسی راحت‌تره یا این که ما یه کاری نکنیم 

که تو آزار نبینی؟
+ من ننویسم راحت‌تره.

- قربون آدم چیزفهم. پس الان کاملا قانع 
شدی دیگه؟

+ آره می‌رم یه کار دیگه می‌کنم.
- آفرین بر تو. خب کاری نداری؟

+ نه.
- آ قربون پسر. برو.

+ با اجازه.
- قربون شما. فعلا.

خار مغیلان

ارمغان زمان فشمی #شهرونگ

اتفاق

 به‌رغم آن‌همه اهمال‌کاری
 پس از عمری غم و چشم‌انتظاری

 زنان رفتند ورزشگاه اما
نیفتاد اتفاق ناگواری!
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